
اسكار و پارادوكس وانموده ها 

ــكار براى فيلم آمريكايى و اسكار براى فيلم خارجى  اس
ــق،  ــكار براى عش ــكار براى آرگو و اس ــى) يعنى اس (اروپاي
همچنان نشان ناسازمانى گردآوردن دو سينما در يك داورى 
ــت. همچنان فيلم آمريكايى با روياها، مقاصد و سيطره  اس
روايت آمريكا همخوانى دارد و آميزه اى از توانايى بهره مندى و 
كاربرد از انواع غلط ها، كم  وكسرى ها، سرگرم كنندگى عوامانه 
ــراوان مى تواند هيجان  ــت كه با مهارت ف و ميانمايگى اس
بيافريند و با آن فريبكارى پوپوليستى درام احساسات را به 
سود يك ارجاع زيركانه به سود سرمايه دارى جهانى، منافع 
ــه اى آمريكا برانگيزد.  ــت هاى فعلا خاورميان قدرت و سياس
اينكه پنتاگون ، سيا و سياستمداران آمريكايى مستقيما در 
كار هاليوود و ايده و طرح و فيلمنامه دخالت مى كنند يا نه 
ــت در جهانى كه خود سياست هم به وانموده اى  مهم نيس
سينمايى و سناريويى فريبكار بدل شده، آن مداخله امرى 
بديهى است. تفاوت عشق با آرگو، در اين نيست كه عشق، 
از وانمودگى دورى مى گزيند و آرگو متكى بر وانموده – و نه 
 ،Simolation تنها دروغ – است. عشق هم سينماست و
از سرشت تصوير برمى خيزد و عشق همانقدر مبين وانموده 
فيلميك است كه آرگو. تفاوت برخلاف آراى فرماليست هايى 
ــى و شعور  ــده صرفا در وجود حس زيباشناس كه كهنه ش
ــر در جايى و تحريف  ــاخت دهى هنرمندانه يا حتى تفك س
ــت. اين البته  ــكارى و اغوا در جاى ديگر نيس و دروغ و فريب
تفاوتى اساسى است. در جايى جهان انديشگون وجود دارد، 
قدرت خلاقه و خيره كنندگى آفرينش، (در عشق) آن لحظه 
انسانى،  به غايت انسانى، خشن، معصومانه، دردبار و ناگزير 
ــيلى زدن «ژرژ» بر گونه «آن» را به ياد آوريد! و آن بازى  س
ــيرآب و طراحى صوتى تكان دهنده اى  ــتمر صداى ش مس
ــكانس ها  ــاى معلق در روايت س ــل اتصال انرژى ه كه مح
ــازمان دادن باورپذير امر باورنكردنى،  ــت و نيز س و ماجراس
ــده و دوباره زنده شده  ــم از همسر خفه ش خاطره اى مجس
ــه و آن كلافگى و فكرهاى نهان ژرژ از اينكه  در فضاى خان
چرا دخترش سرزده مى آيد تا وارسى كند پدر چه مى كند 
ــدن بيمارى براى اولين بار و  و آن دم مرعوب كننده ظاهر ش
ــاره اش به حواس زندگى و با  ــت دوب بهت زدگى آن و بازگش
كدگذارى صداى شيرآب و آن ميان پرده شاگرد محبوب در 
ــترش بيمارى و زجر ... البته اين نيروى  دو خط ممتد گس
بزرگ آبستنى نگاه و توليد نگاه خيره به اعماق تجربه انسانى 
ماست و همين نيروى وانموده اى در خدمت مكث بزرگ ما 
بر ژرفاى هستى بشرى مان است كه از قدرى استتيك و ذهن 
زيبايى « هانه كه» زاده مى شود و فراتر از فرم گرايى بى روح ما 
را با امرى بس شريف روبه رو مى كند، حتى اگر خود با شوك 
خفه كردن موافق نباشيم. و چه كسى مى داند اين مرگ از 
روى ترحم واقعا محصول عشق بود يا خستگى؟ آرگو فاقد 
ــر در دروغ قدرت شريك مى شود.  ــرافت است. يكس اين ش
وانموده اى است براى فرسايش روح ما. همين وانموده هاى 
ــد ما با خيال راحت شام بخوريم و به  ــبب ش روزمره كه س
تصاوير زنان و كودكان و مردان كشته شده، چشم بدوزيم و 
عادت كنيم و خود خشونت و ددمنشى قدرت در هر جا براى 
ما امرى عادى پذيرفته شده به شمار آيد و ناكنشمندانه، مثل 
ــفندانى قربانى منتظر نوبت خود بنشينى و كارگردان  گوس
آرگو در اين امر ناشرافتمندانه جهانى همدستى مى كند اين 
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نظراتم را راجع به فيلم كم مايه «آرگو» پيش تر 
ــدام به چنين فيلمى  ــه ام. به نظر پرداختن م گفت

ــد كه اين فيلم بيهوده سر زبان ها  باعث خواهد ش
بيفتد و الكى بزرگ شود! 

ــم –مثل  ــن بار ه ــت كه اي ــد نيس ــچ بعي هي
ــكار «جدايى» مطرح  ــى كه اخيرا درباره اس ادعاي
شد- آگاهانه اين اتفاق افتاده باشد و باز هم براى 
ــوولان  ــو» لابى هايى از جانب مس ــاب «آرگ انتخ

صورت گرفته باشد!

وقتى رييس جمهور آمريكا در آن دوران يعنى «جيمى 
كارتر» مى گويد «آرگو» تحريف تاريخ است، مسلما هست. 
ــد،  ــه آن دوره ايران و تهران را ديده باش ــى هم ك هر كس
ــيده نيست كه چهره ايران در «آرگو» ابدا شبيه  بر او پوش
واقعيت نيست. جدا از اين بحث ها «آرگو» در رده فيلم هاى 
اكشن جاسوسى درجه چندم قرار مى گيرد و اين فيلم ابدا 

داراى تازگى، بيان نو و خلاقيت نيست. هرگز از آن نيز به 
ــينما ياد نخواهد شد.  عنوان نقطه عطفى هم در تاريخ س
بارها فيلم هايى شبيه به «آرگو» را در تاريخ سينما ديده ايم. 
شايد فيلمى سرگرم كننده براى اقشارى از جامعه باشد اما 

خالى از نوآورى است. 
ــده دستمايه  حالا در نظر بگيريد مفهومى تحريف ش
ساخت يك فيلم قرار گرفته و بيان سينمايى آن هم كاملا 
متوسط و حتى رو به پايين است، پس نبايد شكى داشت 
در اينكه اين انتخاب توسط آكادمى اسكار واقعا غيرمنصفانه 
ــينمايى براى اين انتخاب  بوده و يقينا انگيزه هايى غيرس

وجود داشته است. 

ــال  ــا از انتخاب «آرگو» به عنوان بهترين فيلم امس واقع
توسط آكادمى اسكار سر در نمى  آورم و نمى فهمم چرا اصلا 
ــطى داشت. شايد  بايد به آن جايزه داد. فيلمنامه واقعا متوس
چون «هاليوود» در اين فيلم قهرمانانه تصوير شده، خواسته اند 
به اين مساله بها بدهند. بدون هيچ نگاه سياسى واقعا معتقدم 
اين فيلم، فيلم ضعيفى بود. در بين فيلم هاى امسال طرفدار 

فيلم هايى بودم كه بخت با آنها يار نبود، «بينوايان» و «حيات 
ــال بودند. از  ــرم فيلم هاى خوب امس ــش جنوب» به نظ وح
ــحالم. به قدرى او را  ــاب «دنيل دى لوييس» هم خوش انتخ
ــم هم  ــت دارم كه حتى اگر بابت فيلمى كه نديده باش دوس
جايزه بگيرد خوشحال مى شوم. انتخاب «آن هات وى» براى 
بازى در «بينوايان» هم انتخاب بجايى بود. او به قدرى خوب 
در اين فيلم گريه كرد كه از اين به بعد حتى اگر بى دليل هم 
از جلوى دوربين عبور كند، گريه مان خواهد گرفت. به نظرم 
ــت. لااقل با سليقه من  «جانگو» هم فيلمنامه عجيبى نداش
ــت دارم اما نبايد  اصلا جور نبود. با اينكه «تارانتينو» را دوس

انكار كنم كه فيلمنامه «جانگو» اصلا چنگى به دل نمى زد.
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تفاوت اسكار«جدايي» و «آرگو»

 رقبا، بهتر از «آرگو» نبودند

«آرگو» كه توانست جايزه بهترين كارگردانى را بگيرد، از  �
نظر معيارهاى فيلمسازى فيلم خوبى است اما درخشان نيست. 
من تصور مى كنم امسال فيلم هاى درخشان زيادى در اسكار 
وجود نداشت به همين دليل آرگو به دليل موضوع ملتهبى 
ــترى براى مطرح شدن داشت. من  ــت، شانس بيش كه داش
برخلاف عده اى كه فكر مى كنند اين فيلم عليه سياستمداران 
ــاخته شده و ايران ستيز است، چنين تصورى ندارم  ايرانى س
ــت ساخت اين فيلم باشد،  ــتى پش و فكر مى كنم اگر سياس
ــت چراكه اگر  ــور اس جهت عادى كردن روابط ميان دو كش
هاليوود با قدرت تكنيكى و تخصصى كه مى شناسيم، بخواهد 
فيلم سياسى عليه ايران بسازد، به سادگى مى تواند اين كار 
ــاخصه هاى اين نقطه نظر را  ــام دهد. فيلم «آرگو» ش را انج
ــه غيرواقعى يعنى صحنه اعدام در  ــدارد و به جز دو صحن ن
خيابان و چند صحنه ديگر، فضاى ملتهب آن روزها را ملايم 
نشان داده است. براى همين سياسى كردن اين جايزه ما را 
ــاند. براى قضاوت صحيح اول بايد تمام  به واقعيت نمى رس
ــكار را ديد. من بخش مهمى از اين فيلم ها را  فيلم هاى اس
ديده ام و آنها را نسبت به فيلم «آرگو» درخشان نيافتم. شايد 
فيلم «تارانتينو» شايستگى بيشترى به لحاظ سينمايى براى 
جايزه بهترين فيلم و كارگردانى داشت، اما باقى فيلم هاى 

رقيب، بهتر از «آرگو» نبودند. 

اسكار

جواد شمقدرى، رييس «سازمان سينمايى»: 

اسكار «آرگو»؛ تاييد سياست ضدايرانى آمريكاست

 جواد شمقدرى، رييس سازمان سينمايى معتقد است در 
چند سال گذشته جايزه هايى كه در ارتباط با سينماى ايران 
ــتند. از سوى ديگر او بر اين باور  اعطا شده اند، سياسى هس
است حضور يك فيلم اسراييلى در ميان نامزدهاى خارجى 
جايزه اسكار، اين موقعيت را براى ايران به وجود آورد. به بهانه 

برگزارى هشتاد و پنجمين جايزه اسكار به سراغ او رفتيم: 
 با توجه به اينكه ايران به دليل فيلم «جدايى نادر از  �

سيمين» در جوايز اسكار سهم دارد، تحليل شما از جوايز 
اين دوره آكادمى اسكار چيست؟

ــه  ــكار به خصوص در دو، س ــزى مانند برلين و اس جواي
ــته در رابطه با ايران به شدت بيشترى سياسى  ــال گذش س
ــنواره برلين به  ــد در جش عمل مى كنند. اين نگاه باعث ش
ــانى كه اين فيلم را  فيلم جعفر پناهى جايزه بدهند اما كس
ديده اند، معتقد هستند اين فيلم شرايطى نداشت كه چنين 
ــكار هم فيلم آرگو كه از نظر خيلى ها  جايزه اى بگيرد. در اس
ــبت به آثار ديگر داشت، جايزه گرفت و  رتبه پايين ترى نس
همين نشان مى دهد اين فيلم مى خواهد تاثير منفى و تصوير 
نامناسبى بر افكار عمومى درباره ايران نشان دهد تا به نوعى 
در خدمت برنامه هاى بعدى آمريكا در مورد ايران باشد. حتى 
وقتى همسر رييس جمهور با آب و تاب خبر اعطاى جايزه را 
به فيلم آرگو بيان مى كند، باز هم نشانه ديگرى است مبنى 
ــتر مطرح شود تا  ــت دارند اين فيلم بيش براينكه آنها دوس
سياست هاى ضدايرانى آمريكا در افكار عمومى جهان مورد 

تاييد قرار بگيرد. 
 باتوجه به برداشت شما، فيلم هاى ايرانى نمى توانند  �

حضور فعال ترى در چنين رقابت هايى داشته باشند؟
قطعا اگر فيلم هاى ايرانى در جشنواره ها و جايزه ها حضور 
پيدا كنند، مى توانند اين حركت ها را كمرنگ تر كنند. البته 
ــه اين شانس را نداريم كه در رقابت ها حضور پيدا  ما هميش
كنيم و به نتيجه برسيم. مناسبات و موقعيت هايى بايد پيش 
بيايد كه اين طور بشود. كسانى كه حاضر هستند اعتبار خود 
ــت در  ــد و به آرگو جايزه بدهند ممكن اس ــا بگذارن را زيرپ
موقعيت هاى ديگرى خيلى راحت فيلم هايى را كه ارزش هاى 
فنى و هنرى خوبى دارند اما با ارزش هاى آنها همسو نيست، 

ناديده بگيرند. 
 اين مناسبات چيست و چگونه مى تواند پيش بيايد؟ �

مثلا در دوره قبل از «جدايى نادر از سيمين» دو تفسير 
وجود داشت. يك تفسير آن شامل نكات مثبت است يعنى 
سياه نمايى هايى كه در بعضى از فيلم ها شاهد بوديم، اينجا 
ــت كه  نديديم اما درعين حال ضعف هايى هم در فيلم هس

ممكن است به آن ايراد بگيريم. 
 به عقيده شما، ايران چگونه بايد عمل كند؟ �

ــتفاده كنيم و اگر توانايى  ــا بايد از هر فرصتى اس اولا م
ــم. در رابطه  ــه فرصت تبديل كني ــتيم تهديد را هم ب داش
ــد بايد با اتكا به  ــور هم به نظر مى رس با فضاى داخلى كش
ــرمايه هاى فرهنگى و هنرى خودمان در عرصه سينما به  س
سمتى برويم كه سينماى ايران در دو وجه قدرتمند شود: اولا 

فيلم هاى ما بايد بتواند با مخاطبان داخلى و خارجى ارتباط 
برقرار كند و نكته دوم اينكه اين فيلم در راستاى آرمان هاى 
ما نقشى را بازى كند يعنى فيلم آنقدر خنثى نباشد كه بود 
و نبودش فرقى نكند. سينماى ايران بايد به سمتى برود كه 
ــد درعين حالى كه بايد  ــخ نيازهاى ما را بده هر فيلم پاس

ارزش هاى هنرى و كشش هاى لازم را داشته باشد. 
 آيا سياست ها در اين مورد مشخص و واضح هستند؟  �

چون از يك طرف شـايد امكان گرفتن اين جايزه وجود 
داشـت اما از سوى ديگر حرف هايى در مورد اين جايزه 
زده شد كه حاكى از نارضايتى بود. اگر در دوره هاى بعدى 
ايران بخواهد در عرصه هاى بين الملل حضور پيدا كند چه 
سياستى وجود دارد و از چه فيلم هايى حمايت مى شود؟

ــاوت در مورد يك اثر هنرى و فرهنگى خيلى  واقعا قض
سخت است چون هركس از منظر خودش به نوعى قضاوت 
مى كند. ما نمى توانيم مانع قضاوت هاى متعدد شويم. افراد 
ــت قضاوت هاى  مختلف در جايگاه هاى مختلف ممكن اس
ــند اما نكته مهم اين است كه سازمان  ــته باش متفاوت داش
سينمايى در جايگاه مديريتى و تصميم گيرى موظف است 

نگاه عام تر و كلان ترى داشته باشد. 
  منظورتان چه نگاهى است؟ �

ــم كه ممكن  ــاس نقدهاى تندى ه ــى صرفا براس يعن
ــد، قضاوت نكنيم. فيلم مانند يك منشور  است درست باش
چندوجهى است. ممكن است دو وجه يك فيلم كاملا منفى 
باشد اما بايد ابعاد ديگر قضيه را هم ببينيم. گرفتن اسكار از 
يك طرف ممكن است ضايعاتى را به همراه داشته باشد اما 
از آن طرف آوردهاى مثبتى هم دارد. آن كسى كه مى تواند 
در جمع بندى به اين قضاوت برسد كه اين كار به نفع يا ضرر 
ما بوده است، در سيستم حاكميتى ما مسووليتش برعهده 
ــازمان سينمايى گذاشته شده است. تحليل ما به صورت  س
ــد جدايى نادر از  ــى مثبت بود براى همين اجازه داده ش كل
سيمين به عنوان نامزد ايران به اسكار برود، از ديد بعضى ها 
ــازمان  ــتباه كرده ايم اما ارزيابى س ــت بگويند اش ممكن اس

سينمايى موافق معرفى اين فيلم بود. 
 شما گفته بوديد براى جايزه اسكارى كه نصيب ايران  �

شده است، لابى كرديد. اين لابى چگونه صورت گرفت؟
ــه نمى دانيم.  ــك واحد يكپارچ ــرب را ي ــا در واقع غ م
ــاى انقلاب  ــر پيرو حركت ه ــوص در يك دهه اخي به خص
اسلامى، در بدنه هنرمندان و انديشمندان دنيا در مورد تعريف 
منافع ملى يك تضاد پيش آمده است. آنها مانند گذشته فكر 
نمى كنند كه تضمين منافع آنها با لابى صهيونيسم مساوى 
است. البته طبيعى است كه شايد نتوانند آشكارا اين موضوع 
را نشان دهند. حضور يك فيلم اسراييلى در ميان نامزدهاى 
خارجى جايزه اسكار اين موقعيت را براى ايران به وجود آورد 
كه جايزه را از آن خود كند يعنى با توجه به شناختى كه از 
اين شكاف در جمع نخبگان آمريكايى داشتيم تلاش كرديم 
ظرفيت ضداسراييلى نمود پيدا كند و آنها از بابت اينكه مبادا 

فيلم اسراييلى راى نيارود، به فيلم ايرانى راى بدهند. 

 معتقدم با نوع داورى كه امسال در جشنواره برلين و 
جايزه اسكار در اين دوره انجام گرفت، درواقع به فيلم اصغر 
فرهادى اجحاف شد. جشنواره برلين با انتخاب فيلم هاى 
ــى است و  ــدت سياس ــان داد نگاهش به ش اين دوره، نش
ــكار هم با جايزه اى كه  مغرضانه به ايران نگاه مى كند. اس
به «آرگو» اعطا كرد، نشان داد نگرش سياسى غليظى عليه 
ــان مى دهد ما  ــران دارد. از طرف ديگر اين جايزه ها نش اي
كشور مهمى هستيم، چون تمام دنيا براى اقدام عليه كليت 
و تاريخ ايران اجماع كرده اند، افسوس كه خودمان اين مهم 
بودن را باور نداريم و ارزش جايگاه كشورمان را نمى دانيم. 
ــان مى دهد بايد بسيار هوشمندانه  اين نوع برخوردها نش
ــنواره ها حضور موثر و فعالى داشته  رفتار كنيم و در جش
باشيم. مثال من براى اينكه نشان دهم اين جوايز سياسى 
ــت. حتى اگر همين  ــت، فيلم «محمدرسول االله» اس اس
ــال اين فيلم را كه مربوط به ساليان گذشته است در  امس
جشنواره ها نشان دهند، جوايز فراوانى مى گيرد اما در زمان 
خود به راحتى ناديده گرفته شد. البته نگاه ما به اين جايزه ها 
ــود كه منكر ارزش هاى هنرى فيلم خوبى  نبايد باعث ش
مانند «جدايى نادر از سيمين» شويم و اين اثر شايسته را 
زير سوال ببريم. امسال در برلين و اسكار شاهد بوديم كه 
نسبت به كشور ما نگاه مغرضانه اى وجود دارد. گاهى دچار 
از خود بيگانگى مى شويم و در ميدان دشمن بازى مى كنيم، 
ــمن بازى نكرد و  درحالى كه اصغر فرهادى در ميدان دش
حتى يك فريم فيلم خود را براى تدوين به خارج از ايران 
نفرستاد. براى همين بايد حضور اين فيلم در جشنواره هاى 
خارجى را با يك ديد مثبت نگاه كنيم مخصوصا كه قصه 
هم خوب بود، هرچند نظرها در مورد اين متفاوت است اما 

ــمند و عرضه آن در خارج از ايران  معتقدم اين فيلم ارزش
ــد ديگرمان آقاى پناهى  ــه نفع ايران بود. اما هنرمن هم ب
ــود فيلمى در شرايط مخفيانه بسازد؟  چطور حاضر مى ش
ــوى ديگر هنرمندان ديگر نيز نسبت به اين وضعيت  از س
ــوند، آنها نمى گويند سياستگذارى ها غلط  شاكى نمى ش
است و چرا نمى گذاريد فيلمساز فيلم خود را بسازد؟ من نه 
به عنوان يك مسوول سينمايى بلكه از نگاه يك فيلمساز 
مى گويم نبايد با سياسى خواندن جايزه اسكار زحمات اصغر 
فرهادى را ناديده بگيريم اما خود ما سينماگران هستيم كه 
باعث مى شويم جايزه فرهادى تحت الشعاع سياسى بودن 
ــنواره ها قرار بگيرد. خود من به شخصه با اينكه اجازه  جش
دهيم جعفر پناهى كار نكند، موافق نيستم، اتفاقا بگذاريم 
او فيلم خود را بسازد اما اين شرايط دليل نمى شود كه به 
هر بهانه اى در اين جشنواره ها شركت كنيم. برلين امسال 
واقعا سياستمدارانه به فيلم ها جايزه داد و نكته جالب اين 
است كه هنرمندان آنها خيلى سياسى تر از هنرمندان ما 
ــت كه جايزه اصغر فرهادى  كار كردند. حرف من اين اس
ــاخت  را بايد از اين جايزه ها جدا كرد. اى كاش به جاى س
فيلمى كه امسال به جشنواره برلين فرستادند، مسوولان 
را مجبور مى كرديم كه مجوز ساخت فيلم را بدهند. مساله 
ديگر اين است كه آيا آرگو واقعا فيلم ارزشمندى است كه 
جايزه بگيرد؟ مسلما نه. آرگو فقط به اين دليل جايزه گرفت 
ــت. با اين انتخاب به فرهادى هم لطمه  كه ضدايرانى اس
مى زنند. اگر در برلين درست بازى مى كرديم، در اسكار هم 
مى توانستيم خوب بازى كنيم. بايد مردانه به ميدان برويم 
و به موقع هم حرفمان را بزنيم. اگر براى مليت خودمان و 
ــور عزيزمان احترامى قايل بوديم، نبايد آن فيلم  براى كش
ــن مى برديم. اگر اينگونه عمل كرده بوديم حالا  را به برلي
مى توانستيم تمام قد جلوى اسكار بايستيم و بگوييم با اين 
ــينما خيانت مى كنيد. ضمن اينكه به نظر  نگاه به هنر س
بنده با اين انتخاب ها ديگر مراسم اسكار حرفى براى گفتن 
ندارد و سياست زده بودنش از هميشه عيان  تر شده است. 
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 نورالدين زرين كلك
 انيماتور

ــى» از غزل  ــعرى «منصور اوج ــتقبال ش در اس
«هوشنگ ابتهاج» كه ششم اسفند در همين صفحه 
منتشر شد، مصرع پايانى درج نشده است كه به اين 

وسيله تصحيح مى شود: 
شميم عطر تو اينجاست عطر آن آغوش
ز هوش مى بريم تا كه عطرسام كنى[…]

لبت، لبم وَ لبت، ختم ماجرا اين است
ببوس تا كه مرا، قصه را تمام كنى. 

تصحيح وپوزش

توضيح

 احمد ميرعلايى
 مديرعامل بنياد سينمايى فارابى

 همايون اسعديان

 احمد ميراحسان

 سيد محمد بهشتى

 پيمان قاسمخانى

 تهمينه ميلانى

سحر آزاد

ــد كه تحريف تاريخ  ــان اذعان دارن وقتى خودش
است، ديگر نبايد در مستندبودن يا نبودنش درنگ 
كرد.  مسلما در مقابل «آرگو» كه وارونه اى از واقعيات 
ــت فيلمى نظير فيلم «كاترين  ــت آمريكاس سياس
ــب» ناديده گرفته  بيگلو» با عنوان «بعد از نيمه ش

ــح بيان مى كند،  ــود چرا كه واقعياتى را صري مى ش
مثلا صحنه هاى شكنجه اى را نمايش مى دهد كه در 
عين مستندبودن، طبيعتا به مذاق جامعه آمريكايى 
ــد و ناديده گرفته  ــتمدارانش خوش نمى آي و سياس

مى شود. 

ادامه از صفحه اول

وارونه اي از واقعيت

ــتون هاي ثابت «واژگان يك فرهنگ» و «با شما  س
نبودم» استثنائا اين هفته منتشر نمي شوند.

حيف اسكار

ــه مرعوب  � ــتم و ن ــينمايى هس ــد س ــه منتق  ن
جشنواره هاى تجملاتى گلدن گلوب و اسكار و امِى 
ــاى آنها، جايزه  ــيفاى هاليوود) و جايزه ه و انَى (آس
ــكار را اگر بى تعصب و باانصاف نگاه كنيم برترى  اس
ويژه اى بر جشنواره هاى ديگر جهان دارد. وجه خوب 
اسكار اين است كه حدود شش هزار حرفه اى سينما 
به عنوان اعضاى آكادمى، فيلم ها را قضاوت مى كنند. 
ــت و  ــن داورى مانند راى دادن در انتخابات اس چني
ــت. از  اگر غلطى بيفتد به گردن همه اهل داورى اس
ــخصا قبول ندارم كه جوايز اسكار ضرورتا  طرفى ش
ــى دارد هرچند كه هيچ امرى نمى تواند  وجه سياس
ــد. در  ــى و عقيده اى باش ــه هاى سياس رها از وسوس
ــاره اى  ــنامه اى، حتى اش ــكا و دنياى آزاد بخش آمري
ــاى داورى را ترغيب كند به  ــه اعض ــود ندارد ك وج
ــكال قضيه  چه فيلمى راى بدهند يا ندهند ولى اش
ــكار هم -مانند ساير مردم  ــت كه داوران اس اين اس
آمريكا- بيشترين تاثير را از رسانه ها مى گيرند، زيرا 
مردم آمريكا به رسانه هايشان بسيار معتاد و حساس 
هستند و تعداد كسانى كه در تفسير مسايل شخصا 
استقلال راى داشته باشند، نادر هستند. اين تجربه را 
من از آنجا دارم كه در مدتى كه در هاليوود مشغول 
ــندباد بودم (فيلمى  ساختن فيلم بلند انيميشن س
كه تمام نشد) يك هنرمند انيميشن استخواندار در 
كنار من كار مى كرد كه خود عضو داوران اسكار بود 
ــيار از اين باب سخن ميان ما بود. من دى وى دى  بس
«آرگو» را مثل همه، خريدم و ديدم... و امروز كه خبر 
برنده شدن آن را در اسكار شنيدم كاملا يكه خوردم 
چراكه باورم نمى شد جايزه اى چنين به اين فيلم تعلق 
بگيرد. مبالغه نمى كنم؛ «آرگو» شايد بى هويت ترين 
فيلمى بوده كه در اين چندسال اخير ديده ام. شايد 
حساسيت من براى اين است كه داستان آن براساس 
واقعه اى نوشته شده كه در كشور خودم شكل گرفته 
است، يعنى خود ما شاهد شرايط بخشى از آن ماجرا 
بوده ايم؛ هرچند كه اتفاق هاى پشت پرده در سفارت 
ــمتش كم و بيش ــم (كه اين قس ــادا را نديده اي كان

ــبه واقعى در اين فيلم نمايش داده شده  به صورت ش
ــدارم چون  ــمت اعتراضى ن ــت). من به اين قس اس
ــت فيلم سينمايى كاملا با تاريخ و  مى دانم قرار نيس
حقيقت منطبق باشد ولى يك روايت تاريخى بايد از 
حداقلى از درستى و وفادارى به حقيقت بهره مند باشد 

تا به مردم انتقال پيدا كند.
ــال اين فيلم نه از وجه حقيقت يابى و نه   به هرح
از وجه هنرى استحقاق جايزه اى مثل اسكار را ندارد. 
به نظر من «آرگو» حتى جذابيت فيلم هاى متداول 
ــاخته  ــت آوردن بازار س هاليوودى را كه براى به دس
مى شوند (و مى دانم اين حرف معناى غيردموكراتيك 
دارد؛ يا به عبارت ديگر نه گفتن به عقيده شش هزار 
ــا در مقوله هنر  ــينماى آمريكا) ام ــين س آكادميس
ــى امرى غيرالزامى و وارونه آن پذيرفته تر  دموكراس
است. تا آنجاكه با روحيات آمريكايى ها آشنا هستم 
تصورم اين است كه اين فيلم تحت تاثير جو سياسى 
ــده است و به همين دليل  ساخته و برنده جايزه ش
نمى توانم غلو و مبالغه فيلم را در حماقت از ايرانيان 
ــه اى را كه به فيلم  ــادى) و دروغ هاى گزاف (مردم ع

افزوده شده بود، تحمل كنم. 
ــا (صحنه  ــه اين گزافه ه ــت ك ــن اس البته روش
پايانى و تعقيب  و گريز نيروهاى امنيتى را به خاطر 
ــود اما براى  ــراى ايجاد هيجان در فيلم ب بياوريد) ب
ــت، براى من به عنوان يك بيننده  من هيجانى نداش
ايرانى موضوع هاى پشت پرده - مثل ادارات «سيا» و 
ــفارت كانادا - جالب است و نسبت به اين موضوع  س
كنجكاو هستم اما اين فيلم نتوانست كنجكاوى ام را 
جواب دهد. البته حق آمريكايى هاست كه انتخابشان 

اين قدر بد باشد!


